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  الگويي جديد در نظام مالياتي  ،تنظيم مشاركتي ماليات
 ايالات متحده آمريكا

  يدرضا ابديسع

  10/07/1394:تاريخ پذيرش              20/05/1394تاريخ دريافت:

  دهكيچ
هاي مالياتي به تحقق حداكثري درآمـدهاي ماليـاتي و تمكـين هرچـه بيشـتر       كارآمدي نظام

مؤديان به وظايف قانوني است. فاصله بين درآمـدهاي ماليـاتي و برآوردهـاي آن در قـوانين     
تكاء به ها در ا بودجه و ساير اسناد، مفهومي بنام شكاف درآمد يا گپ مالياتي را رقم زده، دولت

  اين منبع درآمد به دنبال تمهيد شرايطي هستند كه اين فاصله را به حداقل رسانند.
در اين راستا ترغيب مردم به پرداخت داوطلبانه ماليات و ايجاد شرايط تمكين صادقانه، از 

هاي مؤثر در ارتقاء فرهنگ مالياتي است. مدل مشاركتي در تنظـيم نظـام ماليـاتي،     مؤلفه
هـاي   ست كه بيشتر مبتنـي بـر سياسـت   ا حال تجربه در ايالات متحده آمريكاالگويي در 

هاي همكاري مؤديان با سازمان مالياتي اين كشور است. سـاز و   تشويقي و تقويت انگيزه
گذاري براي محدوديت ورود به برخي معاملات يا ضرورت تكميـل   كارهايي چون مقررات

 ـلاي خصوصي اظهارنامه افشاء معاملات، جلب همكاري و ك اي بـين   واسـطه  عنـوان ه ب
در كنار ضمانت اجراهاي قانوني از قبيل جريمه و ... با رويكـرد  مقامات مالياتي و مؤديان 

 ها، موضوعاتي اسـت كـه   ها در مقايسه با تنبيهات و مجازات ها و معافيت چيرگي تخفيف
  ن اشاره شده است.، به آحد ظرفيت اين مقال براي تبيين هر چه بيشتر اين مدل، البته در

    گان د واژهيلك
.تنظيم مشاركتي ماليات، تمكين مالياتي، حكمراني نوين، پيشگيري كلي، معـاملات ممنوعـه  

                                                            
  .بهشتي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد استاديار*

s-abadi@sbu.ac.ir 
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  مقدمه
شـود.   خذ ماليات تأمين ميي از منابع درآمدي دولت از طريق أدر همه كشورها بخش قابل توجه

ده و ميزان آن بستگي به سـطح  ماليات از كل درآمدهاي عمومي در بين كشورها متفاوت بوسهم 
  1توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد.

هاي دولت، قسمتي از درآمد و دارايي خود را بـراي   افراد و مؤسسات با توجه به سنگيني مسئوليت
همكاري افراد يك جامعه با دستگاه دولـت و تمايـل   پردازند. ميزان  تأمين مالي وظايف دولت مي

هاي قانوني از يك سو به درجه رشد اجتماعي و از ديگر سـو بـه    نه مالياتآنان به پرداخت داوطلبا
البتـه كارآمـدي نظـام     2آنان نسبت به دسـتگاه دولـت بسـتگي دارد.    بيني خوشميزان اعتماد و 

در  ،باشـند  هاي اداري وصول ماليات مـي  نيز سازمان مالياتي كه شامل قوانين و مقررات مربوطه و
هاي گوناگون از ماهيـت ماليـات بـه ايـن نظريـات       ت. با مروري بر تلقياين زمينه بسيار مهم اس

  خوريم: برمي
  نشانه قدرت شاه يا امپراطور كه مبتني بر حقوق سلطنت است. عنوانه بماليات 

 .ماليات به مثابه بيمه براي برخورداري از حقوق اجتماعي و محافظت در برابر خطرات 

  ايش.عوضي براي تأمين آس به عنوانماليات 

 .ماليات، پرداختي كه براي كسب اطمينان از استفاده از بقيه دارايي لازم است 

هزينـه يـا پرداخـت را از     ست. برخي هر گونها اليات چيز ديگري، ماهيت مالبته از منظر اقتصادي
  3شود. ها تحميل مي ست كه بر افراد يا بنگاها اثر تورم نيز هزينه اي دانند مثلا جنس ماليات مي

ست كه پرداخت ماليات جنبه اختياري و داوطلبانـه نـدارد و   ا وجه مشترك همه اين توصيفات اين
در اين  4كرد كه قائل به نقش عنصر اراده در تأديه ماليات هستند.دفاع  ياتيتوان از نظر كمتر مي

وطلبانـه  مقاله درصدد آشنايي با الگويي از نظام مالياتي هستيم كه دنبال تقويت انگيزه پرداخت دا
                                                            

  .191) ص 1389ني، چاپ پنجم ( ، نشراقتصاد ايران در بستر جهاني شدن . بهكيش، محمدمهدي؛1
و  111ص  ص ،)1381چـاپ هفـدهم (   ات فـروردين، ، انتشـار ماليه عمـومي  تقوي، مهدي؛ مهندس ابوطالب .2

112.  
1.  Thuronyi,Victor. Comparative Tax Law,Kluwer Law International.2003, P 45. 

 .56 ص ،)1382، انتشارات مجد، چاپ اول (حقوق مالي و ماليه عمومي ؛بادامچي، علي و رنجبري، ابوالفضل. 2
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صـرفه  دانـد كـه در آن    يي و موفقيت خود را در مدلي مـي اماليات از سوي مؤديان بوده و رمز كار
اين مدل در بستري جديد . اجتناب مالياتييا  در فرارو نه  اقتصادي بيشتر در پرداخت ماليات است

 ررسـي مـا در  نوين) و نظام مقررات گذاري پاسخگو ترتيب يافته و قلمرو ب از حكمراني (حكمراني
و متعاقب گزارشي از  2006ست. اين كشور از سال ا اين مقاله نظام مالياتي ايالات متحده آمريكا

هـا پـي بـرده و     آوري ماليـات  به ضعف سيستم سنتي خـود در جمـع   (IRS)سازمان امور مالياتي 
ي محصول همفكري دولت و كنگره در رفع اين نقيصه، طراحي الگوي جديدي در سيستم ماليـات 

  بوده كه به مدل مشاركتي در تنظيم نظام مالياتي معروف گرديده است.

  ها در اداره عمومي زمينه پيش .1
هاي رويكرد مشـاركتي در تنظـيم ماليـات ايـالات متحـده آمريكـا        آشنايي با كاركردها و ويژگي

ي نوين در ملازمه با شناخت بسترهاي فكري و اجرايي موضوع داشته و در اينجا توجه به حكمران
 ـكنار ظرفيت سازي اجتماعي، همچنين رويكرد مقررات گذاري پاسـخگو (مسـئولانه)     عنـوان ه ب

  هاي اين مدل ضروري است. پيش زمينه

  1حكمراني نوين .1.1
 بـدلايل نفعـان مواجـه اسـت كـه      مه اجتماعي با سطوح مختلفـي از ذي از آنجاكه تحقق هر برنا

لـذا   ،گـذارد  ايشان تأثير مـي  د و يا نتايج اجراي آن برنامه برگوناگون با آن برنامه دست به گريبانن
 ،به نتيجه رساندن يك برنامه تحـول يافتـه اجتمـاعي    ،اي ايشانه بدون توجه به علائق و انگيزه

بنابراين جلـب و ارتقـاي مشـاركت    باشد.  پذير نمي امكان ،چون رويكردي تازه به نظام مالياتيهم
  سازي است. ين دست، نيازمند ظرفيتآيندي از انفعان در هر فر ذي

2سازي اجتماعي ظرفيت
(CCB)      بـه تقويـت    عمومـا گوينـد   كه بـه آن ظرفيـت توسـعه نيـز مـي

ع توسعه يافته اشاره داشته كه هاي اجتماعي در جوام هاي مردم و گروه و رقابت ها، مهارت توانايي
فـائق آينـد. در    ناشـي از آنهـا  ها) و عوارض منفي  ها (محروميت ن وسيله بتوانند بر محدوديتبه آ

مـديريت،   ،سازي، توسعه نظام يافته (يـا ارتقـاء يافتـه) دانـش، نتـايج، سـطح       بياني ديگر ظرفيت
                                                            

1.  New Governance.  
2. Community Capacity Building. 
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هـا، تكنولـوژي و يـا     هـا، انگيـزش   ها و ديگر استعدادهاي يك سازمان از طريـق اكتسـاب   مهارت
اي  توسـعه  ينـد فرار يـك  ها د براي اين منظور بايد مداخلات هدفمند افراد و گروه 1آموزش است.

سازي مبتني بر اصـلاح   ظرفيتهاي  برنامهافزايش يافته و ضريب حساسيت ايشان بالاتر رود. لذا 
نفعـان بـوده و    همچنين اصلاح ساختارها از سـطح خـرد و كـلان فيمـابين ذي     ها و تغيير نگرش

 ـجاي حكومـت و مشـاركت و مـذاكره،    ه حركت به سوي حكمراني ب وق، آمريـت و تف ـ  جـاي ه ب
هـا و   هادهاي مـدني، سـنديكاها و اتحاديـه   استراتژي راهبردي اين معناست. بالطبع فعال كردن ن

  نفعان كمك كند. حكمراني به مشاركت هر چه بيشتر ذي يندافرتواند در  ها مي رسانه
هـا در   رسيم كه اصلاح نظام مالياتي و تغييـر نگـرش  م به اين نتيجه بيخواه با توضيحات فوق مي

پيشرفته و در حال  ،سازي مربوطه اي چون آمريكا ملازم با ظرفيت م در كشور توسعه يافتهاين نظا
 ـاين مقاله برخي از اين راهبردهاي عملي تبيين شـده و   كه در  انجام است و تلاش اين است ه ب

  گيرد. الگويي كاربردي مورد توجه قرار عنوان
دوباره مطرح گرديده و يكي از جذاب ترين  اقع اصطلاحي قديمي است ليكن اخيردر وا 2واژه حكمراني

 ـگرديده است. امـروزه حكمرانـي    3ويژه در موضوع اداره عموميه مفاهيم علوم اجتماعي ب  عنـوان ه ب
مفهومي نو و تحول يافته در ارتباط با دولت و اداره عمومي جلوه نموده و قرار است جـايگزين تصـوير   

 زيرا،پديد آمده  4اعتمادي به مفهوم سنتي دولت ر اثر بيمنفي اين دو گردد. مفهوم مردمي حكمراني ب
  6اند. گرديده 5هاي سنتي اداره عمومي مضمحل گرديده و دچار بحران هويت بنيان تئوري

اداره عمومي كه قرار بوده ابزار قدرتمندي براي حل معضلات اجتماعي باشـد خـود در معضـلات    
اشاره به تغييرات نقش، ساختار و كاركرد دولت كلي حكمراني  طوره ب .جدي اجتماعي گرفتار شده

، دمكراسـي، پاسـخگويي و   ييكـارا راهكاري براي حل مشكلات اجتماعي است.  بدنبالداشته و 
هاي  هاي قديمي و نوين اداره عمومي است اما آنچه بين تئوري شفافيت دولت هدف نهايي تئوري

                                                            
1.  Business Dictionary.com.  
2. Governance.  
3. Public Administration.  
4. Government . 
5.  Identity Crisis.  
6. Myun gsuk  lee, Conceptualizing the New Governance: A New Institution of Social  
Coordination, Presented at the Institutional Analysis and Development Mini Conference, 
2003. Indiana University. 
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هايي است كـه بـراي    كه ابزارها و شيوهبل ،كند اهداف فوق نيست قديمي و جديد تفاوت ايجاد مي
در مفهـوم سـنتي مـديريت عمـومي كشـور اداره      شـود. اگـر    رسيدن به اين اهداف اسـتفاده مـي  

 2دنبـال تحقـق اداره دموكراتيـك   » حكمرانـي «را داشتيم امروزه با مفهـومي بنـام    1بوروكراتيك
  هند. مثلا؛ تأكيد قرار مياي حكمراني را در چند مفهوم متفاوت مورد  هستيم. در اين معنا عده

رسـمي   ينـدهاي فراكـه بـر    4به معناي حكمرانـي خـوب   ،3حكمراني به معناي حاكميت شركتي
هاي خصوصي و دولت براي حسابرسي و تأمين شفافيت و نيز افشاي اطلاعات تأكيد دارد.  شركت

بخش  هاي شيوه كه اشاره به ارتقاء بوروكراسي دولتي با الهام از 5در معناي مديريت نوين عمومي
كه به تحول در روابط بين دولت، جامعه مـدني و   6خصوصي دارد، در معناي اقتصاد سياسي جديد

  7بازار اشاره دارد ....
داننـد كـه هماهنـگ كننـده      سياسي، اقتصادي مـي  يندهايفرابرخي ديگر حكمراني را در معناي 

ني اين است كه آنها مبتني بـر  اما وجه مشترك همه اين معا 8هاي فعالان اقتصادي است فعاليت
اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه حاكميـت قـانون همـواره در    . در 9»اند حاكميت قانون«

در معنـاي تمكـين داوطلبانـه    هاي صادره از نهادهاي متمركز نيست. بلكه  معناي احكام و كنترل
يين حقوق و تعهداتشـان  بخودشان يا نمايندگان ايشان در جهت ت وسيلهه باشخاص از قانون كه 

  باشد. ، ميوضع گرديده
است به جـديت مـورد توجـه     1م اخير در تبيين آنچه مراد از حكمراني نوينرسد مفهونظر مي ه ب

ويژه در بحث مدل جديد نظام مالياتي آمريكا يعني سيستم تنظيم مشـاركتي ماليـات بـا    ه است. ب
                                                            

1. Bureaucratic Administration.  
2. Democratic Administration. 
3. Corporate Governance. 
4. Good Governance . 
5. New Public Management . 
6. New Political Economy. 

  :كنيد بهنگاه  براي توضيح بيشتر .7
Rhodes,K. The Governance Narrative: key Findings and Lessons from the ESRC,S 
Whitehall Programme, Public Administration. 2000 .  
8. Campbell,J.k.Hollingsworth and L.Lindberg. Governance of the American Economy. 
Cambridge university Press. 1991. 
9.  Rule of the Law. 
1 . New Governance. 
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 و شهروندان با اين سـاز  زيرا،گردد.  ون متجلي مياز حاكميت قان ،كارهاي طراحي شده اين معنا و ساز
 يابند. كارها صرفه و غبطه اقتصادي خود را در تمكين داوطلبانه از قانون و الزامات اجرايي آن مي

ايـن دو سـه فـرض     همزيسـتي كلي در رابطه ميان حكمراني نوين و قانون و به عبـارتي   طوره ب
ر ظاهر شوند و نقش تكميل كنندگي نسبت به هم متصور است. اول اينكه در مقام مكمل يكديگ

داشته باشند. اين حالت مربوط به مواردي است كه هر دو در يك حوزه سياست گذاري فعال بوده 
و اهداف يكساني را تعقيب كنند. دوم اينكه در مقام رقابت با يكديگر ظاهر شده كـه مربـوط بـه    

هاي حكمراني نوين) در وصول  نتي و شيوههاي س شرايط معتبر شناخته شدن هر دو طريق (شيوه
هاي شهروندان است. در اين حالت شهروندان امكان استفاده از هر يك از دو شـيوه را   به خواسته

دارند. سوم اينكه اين دو در شرايط تغيير و دگرگوني يكديگر برآيند. در اين حالت گـاه قـانون بـا    
تعيين نموده و گاه حكمراني نوين تنهـا شـيوه   حكمراني نوين را  يندهايفراهاي سنتي خود  شيوه

  1شود. هاي قانوني استفاده مي يي از شيوهحل مسائل بوده و در صورت عدم كارا
حكمراني نوين، به باز تعريفي از نقش شهروندان از يك مصرف كننده منفعل خدمات دولـت بـه   

مكانيسـم تعـاون و    يك مشاركت كننده فعال در حكمراني پرداخته و اشـاره بـه نـوع جديـدي از    
و بـيش از آنكـه    2همكاري دارد. در اين معنا حكمراني نوين يك نوع حكمرانـي اشـتراكي اسـت   

باشـد و   هاي اجتماعي بسيار زياد مي دولت محور باشد جامعه محور است. در اين مدل نقش شبكه
 ـ  هـايي  هاي خودمختار در قلب معناي حكمراني نوين قرار دارد. شبكه مشاركت اين شبكه ه كـه ب

  پردازند. عنوان شركاء و همكاران جديد رسمي بين حكومت و جامعه مدني به ايفاء نقش مي
بنابراين حكمراني نوين اشاره بـه چيـدماني از نهادهـا و بـازيگران اجتمـاعي دارد كـه جـداي از        

ها براي انجام اموري كـه   ند. همچنين ظرفيت اين شبكههست حكومت، اما متعلق و وابسته به آن
گيرد. براي مثـال   حت سيطره دولت قرار نگرفته به رسميت شناخته شده و مورد استفاده قرار ميت

 ـ 1هايي چون حكمرانـي مدرسـه   مجموعه توان از زير مي مكانيسـمي بـراي همكـاري     عنـوان ه ب

                                                            
1. David.M. Trubek and Louis G.Trubek, “New Governance & Legal Regulation: 

Complementarily Rivalry and Transformation”. University of Wisconsin Law School, 
Legal Studies Research Paper Sepses, Paper No,1022 . 2006, P 5 available At: 
http://SSRN.com. 
2. Shared Governance. 
1. SchoolGovernance. 
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انـد يـاد كـرد يـا حكمرانـي       آموزان و معلمان بـا آن مواجـه   اجتماعي در مسائلي كه اولياء و دانش
هـاي اجتمـاعي    محيطي كه با مشاركت و همكاري شبكه براي حل مسائل زيست 1يمحيط زيست
 ـ   نهايتـا  گيري بهتر خواهد داشت. نفع امكان نتيجه ذي دنبـال توسـعه حـوزه    ه حكمرانـي نـوين ب

تصميمات دمكراتيك و در عين حال كنترل در حوزه اقتدار سياسي است، همچنين مفهوم خاصي 
 ـ وسيلهه بآن مسائل مشترك اجتماعي از همكاري اجتماعي است كه در  ه اتحاد شهرونداني كه ب

  شود. حل مي ،هاي زندگي اجتماعي خود دارند نحو فعالي مشاركت در تعيين قواعد و سياست

  2گذاري پاسخگو مقررات .2
اي و  مقررات گذاري پاسخگو يك آرمان دمكراتيك و تركيبي است از نظريات دمكراسي مـذاكره 

گذار دولتي و غيردولتـي   هاي مقررات گذاري پاسخگو به وسيله شبكه . مقرراتعدالت بازيابي شده
نقش حياتي ها  NGOجبران شود. در اين راستا  نيهاي پيرامو هاي ظرفيت شبكه دهد كاستي اجازه مي

ها و فشارهاي اجتماعي محلي كشورهاي NGOكنند. با استفاده از  گذاري ايفاء مي در اين نوع مقررات
 3رسند. سعه با كنار گذاشتن دولت مقررات گذار به يك جامعه مقررات گذار ميدر حال تو

هـا از جملـه علـوم جنـايي راه      ه تجارت مطرح و سپس به ساير حوزهاين رويكرد كه ابتدا در حوز
طور اعـم مـورد توجـه و    ه امروزه بيشتر در سه حوزه ماليات، محيط زيست و حقوق مالي ب ،يافته

گـذاري   تأكيد بر ساختار هرم گونـه مقـررات  است. محور اصلي در اين تئوري  استعمال قرار گرفته
تـه  گذاري بـه جـاي ديك   هاي موضوع مقررات مشي ارتباط برقرار كردن با حوزه است. آنهم با خط
. اين رويكرد مبتني بر روابط غير شخصي و نيز تعامل دستوردهي و كنترل يندفراكردن قوانين در 

ه مذاكره در درك نيازهاي قانوني هر حوزه و ارائه پاسـخ قـانوني از طريـق    قانوني ضمن احترام ب
گـذاري  ست. اين مدل از مقررات گذاري نمادي از دمكراسـي در مقـررات   ا گذاري به آنها مقررات

  سن نيت به دنبال حل مسائل اجتماعي است.بوده و با مشاركت و ح

                                                            
1. Environmental Governance. 
2. Responsive Regulation. 
3. Braithwaite, John, “The Essence of Responsive Regulation”, UBC Law Review, 
Vol.44:3,P 476, 2011. 
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ران در تحقق اين رويكرد بايـد بـه اصـول    معتقدند مقررات گذا 1پردازاني چون بريت ويت  نظريه
گـذاري، اسـتماع فعـال     ها و بسـترهاي موضـوع مقـررات    زمينهباشند. تعمق در  بندپايرفتاري زير 
هـاي متعهـد و    سن نيت، قدرداني از طرفوطه، مشاركت با فعالان باحنفعان حوزه مرب نظرات ذي

اي لازم، مـديريت (حكمرانـي)   ه ـ اصرار بر ضروري  بودن حمايت و آموزش براي ايجاد ظرفيـت 
  .گذاري، آموزش و ... تري از مخاطبان حوزه مقررات هاي وسيع هرمي از طريق درگير كردن شبكه

 ـدو هرم حمايت و مجازات را مطرح نموده كـه   ،او در تشريح مديريت (حكمراني) هرمي  طـور ه ب
رد آموزش و تشويق و اعطاء گذارند. در هرم حمايت مقرارت گذار با رويك متقابل بر يكديگر اثر مي

جهـت گسـترش فعاليـت مخاطـب و     جايزه و كمك و ايجاد تسهيلات تا مرحله اعطاي مجوز در 
گذار باز از آمـوزش و تشـويق    رود و در هرم مجازات نيز مقررات ترين سطح پيش مي عالي نهايتا

ب قضـايي و سـلب   شروع كرده و در برابر رفتار خلاف انتظار مخاطب به تقبيح و مجازات تا تعقي
را دسـته   گـذار ابتـدا مشـكلات    كند مقرارت رود. استراتژي فوق ايجاب مي مجوز فعاليت پيش مي

ترين نقطه هرم  ند در پائينهست هاي حداقلي همراه ي را كه با واكنشبندي نموده و مشكلات جزئ
ر دهـد كـه   تر را در سطح مياني و مشكلات بزرگ را در بالاترين نقطه هرم قرا و مشكلات جدي

 هاي به مراتب شديدتر همراهند. اين دسته با واكنش

كاربرد مقررات گذاري پاسخگو در نظام مالياتي به معني تأثيرگذاري بر تعهد جامعـه بـه پرداخـت    
خطا و اصلاح آنها، رفتار منصفانه و  يندهايفراآميز، توجه به مقاومت  ماليات از طريق رفتار احترام

هاي اداري و ظرفيـت   بر احترام به عدم تمكين، آمادگي اعمال مجازاتتوجيه كامل عدم رضايت 
  2باشد. مند و جدي در مواجهه با استمرار عدم تمكين مي تعقيب از طريق مداخله قاعده

  تبيين مدل. 2
ت قبل مشخص شد كه با رويكردهاي امروزين در مفهوم حكمراني و مـديري هاي  بر اساس بحث

آمريكـا در   اي كليدي است. نظام مالياتي ايالات متحده لهن مسئعمومي كشور مشاركت شهروندا

                                                            
1. Braithwaite, John, “Responsive Regulation and Developing Economies”, World 
Development  Vol. 34: No5,PP  884-898, 2006. 
2. Braithwaite, John, “Responsive Regulation and Developing Taxation”, Introduction. 
Law & TAX, Vol. 29:P 1, 2007. 
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ان و بـراي جبـر   2ميلادي داشـته  2001قابل توجهي كه در سال مالي  1مواجهه با شكاف مالياتي
  بيني شده، سه راه بيشتر نداشت: كسري درآمد پيش

روش دنبـال  شناسايي و وصول ماليات ادامه داده و با ايـن  سنتي هاي  همچنان به شيوه )الف
  3جبران كسري درآمد را بنمايد.

  اي را به مورد اجرا گذارد. اقدامات حقوقي سخت گيرانه )ب
  ماليات روي آورد. 4هاي نويني چون تنظيم مشاركتي به شيوه )ج

ست گزينه منتخب كنگره و دولت گرديده و در اين مبحث ا گزينه سوم كه موضوع اصلي بحث ما
  دل را بازگو كنيم.هاي اين م بنا داريم ويژگي

  مالياتي و دستاوردهاي آن يندفرامفهوم مشاركت در  .1.2
براي آشنايي بيشتر با اين الگوي جديد توجه به سه مؤلفه اصلي ذيل كه در مركزيـت ايـن مـدل    

  ها عبارتند از: قرار دارد حائز اهميت است. اين مؤلفه
  (Cooperation)اول: همكاري 

  (Information Sharing)ات دوم: اشتراك گذاري اطلاع
  (Interest Convergence)سوم: همگرايي منافع 

دنبال ايجاد شرايط مطلوب همكاري ميان مقامات مالياتي و مؤديان بوده و با تمهيد ه اين شيوه ب
هاي لازم براي شفافيت اطلاعاتي و نيـز در اختيارگـذاري اطلاعـات مربـوط بـه مبـادلات        زمينه

ان به شناسايي هرچه بهتر مأخذ و منابع مالياتي خود پرداختـه و از سـوي   اقتصادي از سوي مؤدي

                                                            
1. Tax gap. 

بيليـون   353بـه ميـزان    2001اين عدد را در سال مالي  (IRS)مالياتي آمريكا سازمان امور  2006گزارش سال  . 2
  دلار اعلام نموده است.

و منحنـي او   Lafferاست. اما بر اسـاس تئـوري   ا ه هاي سنتي جبران كسري درآمد افزايش ماليات يكي از شيوه. 3
اف دولت و به نوعي كاهش درآمد دولت اگر نرخ ماليات از يك حد معقول و معين بالاتر برود باعث عدم تحقق اهد

 ، انتشـارات نـور  ماليه عمومي و اقتصاد دولـت  ؛: دادگر، يدالهنگاه كنيد به خواهدشد. جهت كسب اطلاع بيشتر
  .به بعد 162ص  ،)1390علم، چاپ ششم (

4.  Cooperative Tax Regulation. 
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زند كه منافع هر دو طرف يعني مقامـات و مؤديـان ماليـاتي همسـو بـا       ديگر شرايطي را رقم مي
  يكديگر و با منافع جامعه گردد.

ز آنكـه  اين روش قائل به آن است كه كاهش فرار مالياتي و از بين بردن مشكلات مالياتي بيش ا
اي  باشد نيازمند وابستگي متقابل و ارتباط بوده، بـه گونـه   گذاري هاي قهري مقررات نيازمند شيوه

به ايشان، روابط و گيرانه نسبت  د در مقايسه با اعمال مقررات سختكه مؤديان بپذيرند و باور كنن
راي مبادلـه اسـرار   خواهد داشت. آنهـا در و  بدنبال، منافع بيشتري را براي ايشان همكاري متقابل

  آورند.  تجاري خود اطمينان و امنيت را بدست مي
كنند و اين دستاورد كمي نيست.  در اين روش از قطعيت درآمدهاي خود اطمينان پيدا ميمؤديان 
هـاي مـالي اسـت     ها و صورت فعالان اقتصادي در پايان سال مالي كه زمان تنظيم حساب عموما

و زيان خود اطلاعات قطعي داشته باشند، ليكن يكي از عواملي كه  نياز دارند نسبت به ميزان سود
در ايـامي   هـاي دسـتگاه ماليـاتي اسـت كـه بعضـا       سازد كنترل همواره اين قطعيت را متزلزل مي

  دهد. هاي مالي و حسابرسي رخ مي طولاني پس از پايان سال مالي و حتي تهيه گزارش
حساب سـود و   خصوصه بهاي مالي و  بالغ گزارشگويي همواره يك بدهي احتمالي در ارقام و م

هاي مـديريتي و   ريزي دهد. اين امر برنامه الشعاع قرار مي زيان نهفته كه قطعيت اين ارقام را تحت
مالي را دچار خدشه كرده لذا هر روشي كه بتواند اين ترديد را بـه اطمينـان و يقـين تبـديل كنـد      

  بود.خواهد  يهاي مديريت كمكي به بهبود تصميم
خـذ تمـام و   ليات كه در آن هدف مقـام ماليـاتي أ  هاي اجباري سنتي در وصول ما بر خلاف روش
باشـند،   در تضاد با يكديگر مي كاملادو هدف  و هدف مؤدي كاهش ماليات و نهايتاكمال ماليات 

كند علاوه بر اجتنـاب از مجـازات عـدم اقـدام،      با رويكرد مشاركتي فردي كه ماليات پرداخت مي
توجيه موقعيت خود و دفاع از شرايط حداقل در پرداخـت   جايه بآورده و  بدستافع محسوسي من

دهد اهداف عمومي قانون را كه متضمن منافع جامعـه و   ماليات، همراه با مقام مالياتي ترجيح مي
مالياتي در اين مدل يك ياري كننده است تا يك ارزيابي كننده ست، تعقيب نمايد. مقام ا خود آنها

  با سوءظن.
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  1رويكرد پيشگيري كلي .3
هر چند از نگاه تاريخي مدل اوليه در نظام مالياتي آمريكا، سيستم مبتني بر بازدارندگي و مجازات 
از طريق تفتيش و بازرسي بوده، اما در شيوه نـوين ماليـاتي ضـمانت اجراهـاي كيفـري در كنـار       

  دهد.  بدستنظام مالياتي  تواند تحليل بهتري از مي 2تقويت هنجارهاي اجتماعي
اجتماعي قواعد رفتاري هستند كه ضمانت اجراي حقوقي ندارند و وراي نظام مجازات هنجارهاي 
هنجارها براي مؤديان نوعي مسئوليت عمـومي را ايجـاد نمـوده كـه فراتـر از       كنند. اين عمل مي
چـون ارزش  يي شـود. هنجارهـا   هايي است كه از طريق ابزارهاي قـانوني سـاخته مـي    چهارچوب

پرداخت داوطلبانه ماليات، ارزش خوش حسابي و خوش وعده بـودن، ارزش صـداقت و امانـت در    
  گيرد. همه شئون از جمله آنچه در ارتباط با دستگاه مالياتي قرار مي

براي بهبود اجراي قانون بايد علاوه بر تحـت كنتـرل    3براساس ديدگاه صاحب نظر حقوقي، لوينر
 4ي غيرقانوني از طريق تشويق رفتارهاي قانوني، كمـك و پيشـنهاد تخفيـف   ها درآوردن فعاليت

 5براي پرداخت به موقع ماليات اقدام نمود و نه از طريـق برخوردهـاي تنبيهـي و مجـازات گونـه     
استفاده از وكلاي خصوصي را براي كمكي دوجانبه، هـم   6همچنين در همين ارتباط ديويد شايزر

دهد. او معتقد است با همكاري كـه   ند، هم به دولت، پيشنهاد ميتهس به مؤديان كه موكل ايشان
تـوان   شود مي از طريق اين وكلا بين مؤديان، مشاورين مالياتي و مقامات مالياتي دولتي ايجاد مي

  سطح تمكين مالياتي مؤديان را بالا برد. 
واسطه  ك رابطه بيدر ي وكلاي خود داشته و آنچه احتمالا طبيعي است مؤديان اعتماد بيشتري به

خـود دسـت بـه     زيـرا، دهند؛  كنند در ارتباط با وكلاي خود انجام نمي با مقامات دولتي كتمان مي

                                                            
1. General Prevention approach. 
2. Social Norms. 
3. Leviner, Sagit. 

 Plea bargain (agreement)هاي رسيدگي كيفري از جمله در آمريكا اصطلاح خاصي تحـت عنـوان    در برخي نظام .4
معتقـد اسـت   شود. لوينر  وجود دارد كه طي آن متهم به جرم در ازاء اقرار به جرم از امتيازاتي در مجازات و ... برخوردار مي

  هاي مالياتي برقرار شود. تواند بين مؤدي و دستگاه يز ميكشف ماليات ن يندفرااين مكانيسم در 
  نگاه كنيد به: .5

Ventry, Dennnis J., Cooperative Tax Regulation, Connecticut Law Review, 2008, vol, 41, No, 2 . 
6. Schizer  David. 
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 ـ  انتخاب آنها زده و اميد دارند كه با دانش و تخصص ايـن وكـلا بتو   هـاي قـانوني را    تاننـد حـداكثر مزي
  كنند. د به مراتب بيشتر رعايت مياصل شفافيت و صداقت را در ارتباط با وكلاي خوبرخوردار گردند. لذا 

از سوي ديگر مقامات سازمان مالياتي نيز به اطلاعات دريـافتي از وكـلاي مـوكلين خـود بيشـتر      
اي تلاشي براي اظهارات كذب يا مخفـي كـردن    ايشان بر اساس سوگند حرفه زيرا،اعتماد كرده، 

زم است سازمان مالياتي مطلـع  اطلاعات نخواهند داشت و البته با ملاحظه غبطه موكلين آنچه لا
 يشتر از اطلاعاتي است كه مستقيماگذارند كه در غالب موارد اين اطلاعات ب گردد را در اختيار مي

بـرد   -تر و به نوعي بازي برد . پس به اين ترتيب يك تعامل شفافتوان از مؤدي دريافت نمود مي
ا بـه انگيـزه برخـورداري هـر چـه      تواند شكل گيرد. مؤدي اطلاعات مبادلات اقتصادي خود ر مي

گـذارد.   رسيدن به قطعيـت سـود و درآمـد در اختيـار مـي      ها و نهايتا ها و معافيت بيشتر از تخفيف
هاي مضاعف و چندگانـه بـه اطلاعـات     مالياتي نيز با سوءظن كمتر و بدون نياز به كنترلمقامات 

يند و به اين ترتيب به حداكثر وصول نما دريافتي اعتماد نموده و قانون را در باره مؤدي اعمال مي
اين رويه نيز به توسعه رويكرد پيشـگيري كلـي كمـك نمـوده و سـطح تمكـين        رسند. درآمد مي

  برد. مالياتي را از طرق تشويق رفتارهاي قانوني بالا مي
تواننـد پـذيرش    معتقدند مقررات گذاران مالياتي مـي  1اقتصادداناني چون لارس فيلد و برونو فري

. آنها معتقدند بايد شرايطي را فراهم كرد تـا بـين   بيشتر كنند 2ت را با افزايش اخلاق مالياتيماليا
در موضوع ماليات منعقد شود. بـر اسـاس    3رواني -مقامات مالياتي و مؤديان نوعي قرارداد روحي

اين قرارداد دو طرف همانند دو شريك و همكار بـا يكـديگر رفتـار كـرده و در نهايـت احتـرام و       
  كنند. داقت و اعتماد با يكديگر تعامل ميص

  و معاملات ممنوعه 4شفافيت اجباري .4
باره نوع جديدي از معاملات موسـوم بـه معاملـه    گزارش دهي در 5داري اداره خزانه 2006از سال 
ايـن معاملـه پتانسـيل سوءاسـتفاده در عـدم       زيـرا، را براي فعالان اقتصادي الزامي كرد.  1منفعت

                                                            
1. Lars feld, Bruno frey. 
2. Tax Morale. 
3. Psychological taxContract. 
4. Forced Transparency . 
5. Treasury Department. 



 تنظيم مشاركتي ماليات، الگويي جديد در نظام مالياتي ...  71تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

219  

را داشته و اطلاعات كافي نزد مقامات ماليـاتي بـراي كسـب اطـلاع و شناسـايي       پرداخت ماليات
داري ايـن معـاملات مصـداقي از     موارد انجام اين نوع معامله وجود ندارد، لذا به زعم اداره خزانـه 

  3توانستند تلقي شوند. و يا فرار مالياتي مي 2اجتناب مالياتي
داري و سـازمان امـور    صادره از سوي اداره خزانه العمل ديگر نيز طي دو دستور 2007در آگوست 

مالياتي مصاديق ديگري از معامله منفعت كه براي اين مراجع از ابهام و عدم شفافيت برخوردارند 
ند. ايـن دو  دهي فعالان اقتصادي گرديد شفافيت اجباري و الزام به گزارش معرفي و مشمول حكم

و ديگري نيز مربوط به جانشـيني منـافع در سـهام     تراست معامله يكي مربوط به وديعه سهام در
  .4شركت با مسئوليت محدود بودند

 5هنگام تصويب قانون اشـتغال آفرينـي آمريكـا   ه ب 2004پيش از اين نيز شبيه اين اتفاق در سال 
گذاري كه در اين قانون صورت گرفتـه بـود    مشاغل رخ داده بود. بر اساس هدف معروف به قانون
ماليـاتي هرگونـه     بودند. منظور از پناهگاه 6هاي مالياتي يشتر دنبال كنترل پناهگاهمراجع قانوني ب

باشد. اين قانون بـا روش افـزايش    ترتيبات مالي براي اجتناب از پرداخت ماليات يا كاهش آن مي
تـر، اداره   هـاي خفيـف   جوايز مالياتي براي شفافيت هر چه بيشتر و پيشگيري از جريمه يا جريمـه 

هـاي مـالي متناسـبي را بـراي متخلفـين از تخلفـات        نمـود تـا مجـازات    اري را مجاز مـي د خزانه
هاي  مورد كاهش ماليات مقرر گرديده و جريمه 270اين قانون بالغ بر دهي اعمال كند. در  گزارش

هـاي   كشـاورزان و تخفيـف   بـراي استفاده از پناه مالياتي افزايش يافته، همچنين معافيت مالياتي 
  بيني گرديده است. داران و صاحبان صنايع پيش اي كارخانهمالياتي بر

                                                                                                                                            
1. Transaction of Interest . 
2. Tax Avoidance, Tax Evasion. 

و  72هـاي شـماره    اخطاريهبه توان  جهت كسب اطلاع بيشتر از ماهيت و اقسام اين نوع معاملات براي مثال مي .3
سازمان امور مالياتي آمريكـا رجـوع كـرد.     2015سال  48و  47و  2009سال  7و  2008سال  99و  2007سال  73

  به:نگاه كنيد همچنين 
Jared H. Binstock, Transactions of Interest; Are they "Interesting" Enough to warrant 
the new obligations?, The Tax Lawyer, Vol 61, No.3 (Spring 2008), pp 949-967 . 

   https://www.mcguirewoods.comنگاه كنيد به:  از اين نوع معاملات جهت كسب اطلاع بيشتر .4
5.  American Jobs Creation Act,2004. 
6. TaxShelters. 
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 1دانند كه بـراي شـفافيت در حاكميـت شـركتي     هايي مي برخي اين مقررات را مشابه ساير تلاش
Sarabanes- Oxleyآنهم تحت قانون معروف 

آن ضـمانت افشـاي    موجـب ه بمقرر گرديده و  2
  يشتر گرديده است.ها از جمله مسائل مالياتي ب اطلاعات در همه حوزه

بندي معاملات به معاملات ممنوعه و غيـر آن و افـزايش مقـررات شـفاف      شود طبقه ملاحظه مي
هـاي جديـد دولـت در     هايي است كه به مؤديان علائم آشكاري از اجراي سياسـت  كننده از روش

ي بـر  گونـه تأكيـد   دهد و نبايد تصور شود مدل مشاركتي در تنظيم ماليات هـيچ  نظام مالياتي مي
هاي حقوقي جديد براي انجـام معـاملات ممنـوع، اجـراي      يكي از ضمانت تنبيه و مجازات ندارد.

هـاي معـاف از ماليـات     است. به عنوان مثال برخـي سـازمان   3هاي بدون تقصير سياست مجازات
ها، مؤسسات دولتي و ... در صورتي كـه بـه هـر نحـوي در معـاملات       ها، خيريه همچون دانشگاه

ود داشته باشند، فارغ از اينكه مطلع از موضوع بوده يا نبوده باشند يـا اينكـه بـه طـور     ممنوعه ور
نظر از اينكه معامله براي ايشان  غيرمستقيم در اين معاملات نقش داشته باشند و صرف يامستقيم 

گردنـد.   داشته باشد، مشمول مقررات تنبيهي شـده و مجـازات مـي    بدنبالمنفعت يا بهره مالياتي 
 (IRS)هـاي منتشـره سـازمان امـور ماليـاتي       از اين معاملات مواردي هستند كه در ليست برخي

باشـند،   هـا مـي   مشابه موارد مندرج در ليسـت  رخي ديگر مواردي هستند كه ماهيتامعين شده و ب
Equtiy swapيا  Gredit swapهمچون معاملات موسوم به 

4.  
يست با افشاء مراتب نزد سازمان امور مالياتي خود با هاي معاف از ماليات مي در اين موارد سازمان

لذا تنظـيم اظهارنامـه مربـوط بـه افشـاء مداخلـه در ايـن         را از برخوردهاي تنبيهي مصون دارند.
سـن ايـن   بر سازمان امور ماليـاتي دارنـد. ح  ها در برا معاملات اولين تكليفي است كه اين سازمان
رف ديگر معامله نيـز معلـوم شـده، لـذا نظـام كنتـرل       اقدام اين است كه براي دستگاه مالياتي، ط

تـأخير در تنظـيم و ارسـال     نحو جداگانه در مورد طرف ديگر نيز اعمال شـود. ه تواند ب قانوني مي
 ـ  ه اظهارنامه افشاء معامله ب ه موجب قانون روزانه يكصد دلار جريمه تا زمان تكميـل اظهارنامـه ب

                                                            
1. Corporate Governance. 

سـخگويي و  قـانون مسـئوليت، پا  "به تصـويب رسـيده در كنگـره بنـام      2002اين قانون كه در جولاي  .2
  شود. شناخته مي "ها شفافيت شركت

3.  No-fault Penalties. 
  www.Investopedia.com: در خصوص اين معاملات نگاه كنيد بهبراي توضيح بيشتر . 4
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صورتي كه سازمان مربوطه از ه هزار دلار افزايش يابد. در تواند تا پنجا دنبال داشته و اين رقم مي
تهيه و تكميل اظهارنامه بشرح بالا، پس از درخواسـت سـازمان امـور ماليـاتي خـودداري نمايـد،       

اي اضافي به ازاء هر روز يك صد دلار تا حداكثر مبلغ ده هـزار   سازمان يا مدير مربوطه به جريمه
  گردد. دلار محكوم مي

 ـهاي بدون تقصير، مسئوليت شخصي مديران نيز قابل توجـه اسـت.    زاتدر بحث مجا  عنـوان ه ب
نحوي در يكي از معاملات ممنوعه  هره بهاي معاف از ماليات كه  مثال مدير در هريك از سازمان

اي ايفا نموده يا  گيري براي ورود به چنين معامله تصميم يندافرنقشي كه در  بدليلمداخله داشته، 
  شود. تا بيست هزار دلار جريمه مي ه براي اين موضوع داشته شخصاتي كهر سببي
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  يريگ نتيجه
به مشـاركت و   ت گذاري نظام مالياتي بيشتر اتكاپيام مدل مشاركتي در تنظيم ماليات يا در مقررا

ماليـاتي ايـالات متحـده    همكاري است تا ارعاب و ترس. هر چند همچنان به باور بسياري نظـام  
. گـذار از رويكـرد فرمـان و كنتـرل بـه رويكـرد       1سياست تنبيهي دارد تـا تشـويق   به بيشتر اتكا

گرايي و مشاركت اطلاعاتي نياز به تمهيـدات تشـويقي بيشـتر و تأكيـد زيـادتر بـه        همكاري، هم
  پيشگيري دارد تا تنبيه و مجازات.

ده و برخـي  به داخل كشور بسنده نكـر  (Tax gap) دولت آمريكا در زمينه كنترل شكاف مالياتي
اقدامات را در خارج از مرزهاي خود نيز در دستور كار قـرار داده اسـت. قريـب دو سـال پـيش در      
ارتباط با ماليات شهروندان آمريكايي كه ساكن كانادا هستند و جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر را 

 ات كانـادا بـه امضـا   و سازمان مالي اي بين سازمان امور مالياتي آمريكا دهند، توافقنامه تشكيل مي
 مؤسسات مالي كانادايي ملزم گرديدند اطلاعات مربوط به حسـاب  2014رسيده كه تا ژوئن سال 

اتي كانـادا گـزارش   هاي جديد افتتاح شده از سوي شهروندان آمريكايي را تهيه و به مقامات مالي ـ
زارش شود، تا از ايـن  شده به دولت آمريكا گ اطلاعات بر اساس توافقنامه امضا اين كنند و متعاقبا

هاي خارجي خود مبادرت به فرار مالياتي  طريق شناسايي افرادي كه ممكن است از طريق حساب
كرده باشند، ميسور گردد. البته دولت آمريكا تا تاريخ تعيـين شـده فـوق شـهروندان آمريكـايي را      

داراي  فراد بود كه بعضال شناسايي اين امشمول ماليات يا مجازات قرار نداده و در مرحله اول دنبا
  كانادايي بودند. -تابعيت دوگانه آمريكايي

اين قبيل اقدامات در داخل و خارج در حدود يك دهه اخير حكايت از گامي مؤثر در كاهش فـرار  
كنگره آمريكا ضرر حاصل از فرار  ،هاي اخير وال استريت ژورنال مالياتي داشته، در يكي از گزارش

كشور را يك صد بيليون دلار در سال برآورد نموده كه در مقايسه با مبلـغ   مالياتي شهروندان اين
و توجه مقامـات حكـومتي را بـه خـود      افشا 2006كه البته در سال  2001 بيليون دلار سال 353

 دهد. جلب نمود، سيري نزولي را نشان مي

                                                            
1. Ventry, Dennis j, op.cit,p 448. 
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